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 علمی ـ تخصصی  نامهلسا

 1931 سال ،1 شماره، اولسال 

 1به وثاقت راویان و شهادت ابن قولویه کامل الزیارات
  ______________ 2سیدموسی شبیری زنجانی  _______________ 

 دهیچک
اختتف  ظرت     الزیاراتکاملکتاب قولویه در مقدمه به وثاقت راویان  شهادت ابنمفاد در 

؛ امتا ایتن   اظتد  کت د  ب داشتت  را وثاقت تمامی اف اد واقع در این کتتاب  وجود دارد. ب خی 

قولویه تنها به وثاقتت   های بسیار آن ظادرست است؛ بلکه ابن با توجه به ظقض ژ یو دیدگا  به

آید  می افزون ب  این از مقدمه ب  .دهد مذهب بودن مشایخ مستقیم خود شهادت میو امامی

 ،ایتن ظقتل   همگ  اینکه واسط ؛کند قولویه در مشایخ با واسطه از راویان شاذ ظقل ظمی که ابن

 راویان مشهور باشند.

 .الزیارات، توثیقات عامه، مشایخ  قولویه، کامل ابن واژگانکلیدی:

                                                      
 11/12/96: مقاله دییتأ خیتار               22/11/96: مقاله افتیدر خیتار .1

 یشببیری زنجبان   یالعظم الله تیاز دروس حضرت آ حاضر در مرکز فقهی امام محمدباقر ه. مقال2
 .استخراج و تقریر شده است
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 مقدمه
پبییر   امکباز وثیب  خبا    شناخت توثیب  و تضبعیر راویباز از دو راه توثیب  وبام و ت     

رجبباا از  هببای بامیبباز توثیبب  خببا  و تهببریق بببه وثاقببت در کتبب   اسببت. درایبب 

ببا توجبه   ب ببه توثیقبات خبا      کبردز    بسبنده جایگاهی ویبهه برخبوردار اسبتم امبا     

ای از روایبات ومب     شبود نتبواز ببه حجبت دسبترده      سبب  مبی  ب به محدود بودز آنها  

راویباز بیتبتری را توثیب      نبد تبر کبه بتوان   دسبترده کرد. والماز برای رسیدز ببه راهبی   

روایببات بیتببتری را بببه سرخببه اسببتدرا فقهببی وارد کننببد        جببهیدرنتنماینببد و 

انببد کببه یکببی از آنهببا ورود نببام راوی در کتبباب      توثیقبباتی وببام را کببر  کببرده   

ایب  کتباب    هایب  توثیب  وبام ببه وببارتی از مقدمب       1اسبت.  قولویبه  ابب   الزیاراتکامل

 نویسد: در مقدمه کتاب خویش می قولویه اب  است.شده مستند 

                                                      
قولویه از محدثاز و فقهای نامدار شیعه در قبرز سهبارم    ب  موسی ب   جعفر ب  محمد ب  ابوالقاست جعفر .1

 .تری  استاداز شیخ مفید اسبت  یعقوب کلینی و از برجسته ب  از شادرداز اصلی محمداست. وی  هجری
جایگباه  همراه با توثیب  بلیبو وی و اشباره ببه      21۳  رقت 122   نجاشی رجالاحواا وی در  هترجم

همراه با توثی  وی و در مهبادر دیگبر وارد    1۴1  رقت 119شیخ کوسی   فهرستواری او و نیز در 
 شده است.
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انگیزه م  در نوشت  ای  کتاب  درخواست شما و اصراری است که از 

دانت که کتاب نوشت  در ای   ناحیه شما وجود داشت. از سویی دیگر  می

پاداشی داشته و سب  قرب زمینه و انتتار آز بی  تمام برادراز دینی سه 

و برادراز دینی  م  به خدا  رسوا خدا و ولی و فاکمه و اماماز

دردد. به همی  سب   همت و فکر خویش را معطوف ای  کار کرده و  می

تا بتوانت از روایات اماماز  از خداوند متعاا کمک بر آز را خواستارم

وش م  بر ای  آوری نمایت. ر ها را به نحو کام  جمع زیارت معهوم

بپردازم  زیرا نق   استوار است که تنها به نق  حدیث از اماماز معهوم

نیازی از نق  روایت از دیگراز است. روش   باوث بی از معهومی 

نق  شده ممک   است که دستیابی به تمام روایاتی که از اماماز معهوم

کنت و  نق  مینیست  اما روایاتی را که از ثقات از امامیه به ما رسیده 

حدیثی از راویاز شاذ را که غیر معروفی  به روایت و غیر متهوری  به 

 اند وارد نکردم. حدیث و ولت از آنها نق  کرده

اسبتدرا ببه آز ببر     یدرسبت بررسبی   به  وبارت  یمفاد اضم  شناسایی   مقالهای  

 .پردازد میکتاب  ازیوثاقت راو

 نکات مقدماتی

بسا به  های خطی که سه یکی از متکلات نسخه: مقدمه. بازیابی تصحیفات 1

شناخت ووام  تحریر در  و سرایت کرده  تحریفات آنهاستنیز های ساپی  نسخه

است که  ییکی از ووام  تحریر  تهرفات .های ولمی بسیار ضروری است پهوهش

با  کنند و در مت  اوماا می  اشتباهاتی که به نظرشاز رسیدهمنظور زدودز ناسخاز به 

کنندم  سنی  کاری را توجیه می احساز:  هتمسک به قاود

دونه  رو ای  اند  درست بوده استم ازای  داه هماز امری را که اشتباه دانسته نکهیباا

 بیتتر است.سودش آز از زیاز تهرفات اجتهادی اصلاً شایسته نیست و 

دباه برخبی    .دخبوا حواشبی توضبیحی ببه مبت  اسبت      از ووام  دیگبر تحریبر    

مبثلاً مرجبع   )افزاینبد   کنندداز در حاشیه نسخه خود توضیحاتی درباره مبت  مبی   مراجعه
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از مبت   بختبی  و ناسبخاز بعبدی ایب  توضبیحات را     کننبد    مبی ضمیری را متبخ   

رد رو آز را در مبت  وا  انگارند که از آز افتاده و در حاشیه نوشته شبده اسبتم ازایب     می

 کنند. می

و دباه در مبت  آز  تحریفباتی را ببه      الزیاراتکاملدونه ووام   در مقدمه کتاب  ای 

 1دنباا داشته است.

 مت  صحیق مقدمه سنی  است:

 

 های ساپی تحریفاتی رخ داده است: در نسخهدر ای  فقره  

تحریبر شبده   « »های ساپی به  است که در نسخه« »به معنای   ه. واژ1

 است.

  «»پب  از    بهراد جعفریتوسط آقای  الزیاراتکاملاز  شده قی. در نسخه تهح2

ست که ناشی از ارجبا   وارد شده که ظاهراً از تهرفات اجتهادی ا« »وبارت 

                                                      
  روایتی با ایب  سبند درج شبده اسبت:     6  ذی   ۹9  باب الزیاراتکاملنمونه  در ساپ نجر برای . 1
جعفر بغبدادی   ب  ای  وبارت از غلط نسخه استم زیرا موسی .«البغدادی  جعفر ب  وسیحدّثنی أبی و  م»

 اسبت کبه  وببدالله   بب   قولویه نیستم بلکه از متایخ متایخ وی همچبوز سبعد   ب  متایخ محمد هدر کبق
 کنند. موسی از وی نق  حدیث می ب  یحیی و ومراز ب  حمدا ب  کسانی همچوز محمد

جعفبر   بب   وببدالله   وه  بغبدادی   ب  جعفر ب  جعفر بغدادی )متحد با موسی ب  موسیاز  :*توضیق بیتتر
  12۴1  رقبت  22۹   الأسراا قرر حمیبری   کنبد )  قولویه  نیز روایت می ب  حمیری )از متایخ محمد

 . ۵   21مجل    امالیصدوق  
ه دونبه دیگبر درج شبده    در نسخه معتبری از آز در جای دیگر و ب الزیاراتکاملروایت موردبحث در 

 همعتبر و مقایس هپیش از توضیق ای  مطل   تیکر یک نکته ضروری استم با مراجعه به ای  نسخ .است
هبا تهبرفی    شود در ای  نسخه است  معلوم می الزیاراتکاملهای  های خطی که مبنای ساپ آز با نسخه

که در جاهای پراکنبده بباب زیبارات    ی پیاپهای  صورت درفته استم در تمامی زیارت الزیاراتکاملدر 
مورد نق  زیارت ببرده  نخستی    نق  شده  مت  تکراری زیارت حیف شده و سند آز به ذی  ۹9)باب 

 شده است.
ونه »با ای  تعبیر آمده است:   پ  از روایت دوازدهت باب الزیاراتکاملروایت موردنظر در نسخه معتبر 

دبردد کبه در سبند     وبدالله باز می ب  راویاز به سعد هبا توجه به کبق ضمیر .«البغدادی  جعفر ب  و  موسی
در  .«ویسبی...  بب   محمبد  بب   حمداوبدالله و   ب  حدّثنی أبی وغیر واحد و  سعد»آمده است:  12روایت 

جایگزی  شده و روایت به ذی  حدیث « حدّثنی أبی»  وبارت «ونه»هنگام تهرف ناسخ ناآداه  به جای 
نیز به شک  محرّف وارد شده اسبت   الزیاراتکاملای  سند در دو ساپ جدید  .باب انتقاا یافته است 6

 . ۹   ۹9  ب22۹الهدوق     مکتبةساپ  م9   ۹9  ب2۹۳الفقاهه     )ساپ نتر
از دروس رجاا تر شدز مباحث  جهت روش آمده  یدر پاورق «تتریب قیتوض»که تحت ونواز  یمطالب* 

 شده است. ادیاصط یریشب دمحمدجوادیاستاد س
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افبزوده شبده   « »استم ای  وبارت به دماز رجو  ضمیر به « »نادرست ضمیر 

 است.« »مرجع ضمیر  که یاستم درحال

افزوده شده که ظباهراً  « »  وبارت «»های ساپی پ  از  . در نسخه2

کننبدداز ببه    اشتباه در مت  وارد شده اسبت. برخبی مراجعبه    حاشیه توضیحی بوده که به

اند. ایتاز برای دفبع تبوهت    را تعیی  کرده« »در حاشیه  مرجع ضمیر  الزیاراتکامل

انبد و ایب  حاشبیه     کبرده درج را « »در حاشیه « »رجو  ضمیر به 

 شده است.وارد از مت  افتاده  در مت    های بعدی به توهت اینکه یحی در نسخهتوض

وبارتی که در بند پیتی   وبارت صحیق : . توضیح بیشتر عبارت صحیح مقدمه2

در برخی از ای  وبارت  2منق  شده است 1بحارالانوارمقدمه دانسته شد  در مقدمه 

 شود. نیز دیده می الزیاراتکاملمخطوکات 

 الزیراراتکامرلهبای خطبی    و نیز در برخی نسخه الوسائلمستدرکدر ساپ سنگی 

درج شبده اسبتم امبا در سباپ     « خ ا»در حاشبیه ببا ولامبت    « »وببارت  

که ای  امر تأیید خبوبی ببر    2ای  وبارت در مت  وارد شده الوسائلمستدرک هشد قیتهح

 ره شد.روند تحریفی است که در بند پیتی  بداز اشا

 الزیراراتکامرلببه وببارت مقدمبه     ایقاظدر کتاب شیخ حر واملیدفتنی است که 

 بدی  شک  اشاره کرده است:

. 

 هدکنندییکه ای  مت  نیز تأ« »  نوشته شده «»در ای  وبارت به جای 

                                                      
 .۹۵   1  جبحارالانوارمجلسی  . 1
البته در مت  ساپ سنگی    مالوسائلمستدرکبه نق  از  1۵۵   ۴ج  هالشیعاعیانو با تفاوت اندک در  .2

شود که ظباهراً غلبط سباپی اسبتم      دیده می« بأثر» ه  واژ«یأثر»به جای  ۵22   2  جالوسائلمستدرک
 ر.ک: به دو حاشیه بعدی.

 .2۵1   2  جهالخاتم    الوسائلمستدرکنوری   .2
 .22۹   الایقاظواملی   . حرّ  ۴
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« »روند تحریفی است که در بند پیتی  دفته شدم بدی  شک  که وببارت  

شده و جایگزی  وببارت  قلمداد نسخه بدا مت    ها ذکر شده که در حاشیه برخی نسخه

 در مت  شده است.« »

های رجالی با استناد به  برخی از بحث: . نگارش مقدمه پس از تألیف اصل کتاب3

مطر  است پرسش ها ای   کتاب ساماز یافته استم در ای  بحث هدر مقدم دفتار مؤلفاز

 هکه آیا مقدمه  پیش از تألیر اص  کتاب نگاشته شده یا پ  از آز؟ مثلاً درباره مقدم

و به   شریر دانستهای  کتاب که برخی آز را دلی  بر اوتبار تمامی احادیث  کافیکتاب 

اند  ای  بحث مطر  است که آیا مقدمه پ  از  بدی  امر انگاشته کلینیونواز شهادت 

 تألیر اص  کتاب نوشته شده یا پیش از آز؟

پاسخ ای  پرسش در ارزیابی ایب  سبخ  کارسباز اسبت کبه وببارت مقدمبه صبرفاً         

تنهبا در جبایی     ای از سوی مؤلر است که بداز وفا نکرده استم زیرا ای  سبخ   ووده

ه مقدمه پیش از اص  کتاب نگاشته شده باشدم اما ادر مقدمه پب   تواند مطر  شود ک می

 از تألیر کتاب نوشته شده باشد  سنی  سخنی از اساس نارواست.

آز است که ای  مقدمه همچبوز مقدمبه   دهنده  نتاز الزیاراتکامل ههای مقدم وبارت

ها همبه   فع ها پ  از تألیر اص  کتاب نگارش یافته استم زیرا در مقدمه   کتاببیتتر 

نظیبر ایب     1«.»و « »  «»ماضی استم همچوز  هبه صیغ

ها همگی به صیغه ماضی  شود که فع  دیده مینیز  لایحضرهالفقیهامر در مقدمه کتاب 

»و « »  «»  «»  «»اسبت:  

  ای که در آغباز آز داده  به ووده فقیهدر  صدوقشیخ تواز دفت  بنابرای  نمی 2«.

 2وفا نکرده است.

های خبود  مقدمبه را پبیش از مبت       در کتاب شیخ کوسیخلاف ای  دو کتاب   بر

رو داه در هنگام تألیر  سبک نگبارش را از آنچبه در مقدمبه     کتاب نگاشته استم ازای 

                                                      
 درداند. فع  مضار  را به ماضی باز می« لت» .1
 .2ب2   1  جفقیهصدوق   .2
 شدر ببیش از پنجباه جبا از کتباب     حدائقاشاره شده که صاح   121   1  جالمقالتاقیحدر مقدمه  2

 وفا نکرده است.  ای که در آغاز آز داده به ووده فقیهتهریق کرده که شیخ صدوق در 
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ببه  او ادوبا کبرد کبه    سنبی   تواز  می های شیخ در کتاب 1.ستتغییر داده ا  اشاره کرده

 2وفا نکرده است.  ای که در مقدمه داده ووده

 هدر بختی از مقدم: ناحادیث معصوماالزیارات به   . انحصار روایات کامل4

»آمده است: الزیاراتکامل

.» 

در ای  کتاب دیده  از روایات پیامبر اکرمفراوانی موارد الزیاراتکاملبا مراجعه به 

و شبام  پیبامبر   آز اسبت  در وبارت مقدمه  معنای وام « »رو مراد از  ازای  2شودم می

 .شود می نیز اکرم

»مقدمه آمده است:  هدر ادام

تسن  اسبت کبه    ای  وبارت ناظر به روش اه  .«

داننبد و ببر ایب      را در اثبات مطلب  کبافی مبی    پیامبر هو صحاب« ومر»  «ابوبکر»روایت 

 یا معهوم دیگر حدیث را نق  کرده باشند. باورند که رزم نیست صحابه از پیامبر

»ساپی به جای  الزیاراتکاملدر مقدمه : الزیارات  ن در کاملا. نقل از غیرمعصوم5

ذکر شده استم معنای ای  وبارت آز است که زمانی که روایت « » ریتعب« 

مفهوم وبارت ای  است که در  .ام روایت نق  نکرده کفایت کند  از غیرمعهوم معهوم

کنتم اما با توجه به لح     از غیرمعهوم روایت میصورت کافی نبودزِ روایت معهوم

و مفادش ای  است که ازآنجاکه روایات  ۴باشد« »باید وبارت به شک   قولویه اب 

 کند  از دیگراز روایت نق  نکردم. ای  وبارت از روایات دیگر کفایت می زامعهوم
                                                      

شبده   تهریق کرده که از روشی که در آغاز کتاب ببداز ملتبزم    تهذیبهمتیخشیخ کوسی در آغاز  .1
وببارت   . 2   1ج  تهرذیبهمبو   مقایسه شود ببا   م۴   تهذیب مشیخهکوسی  شسته است ) دست
پایاز نیافتبه ببوده اسبت )ر.ک:    کتاب تألیر   صریق در آز است که در هنگام نگارش آز تهذیبمقدمه 
  .۴   1  جتهذیبهمو  

داده کبه   فهرسرتای کبه در آغباز    اشاره شده که شیخ کوسی به ووده 2۳   1  جالرجالقاموسدر  2
تهریق شده کبه   ۴   1  جفهرستدر مقدمه  .شدداز را ذکر کند  وفا نکرده استفساد میه ِ ترجمه

 نگارش یافته است.  ای  مقدمه  پیش از پایاز تألیر کتاب

 .2   ۵1  و 1۴   1۴   2   11   9   2   الزیاراتکاملقولویه   اب . ر.ک: 2
نق  شده است و نیبز   الزیاراتکامل  از 2۵1   2)خاتمه ج 21  جلالوسائمستدرککه در  همچناز .۴

 شود. دیده می الزیاراتکاملهای خطی  در برخی نسخه
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دانندم بلکه فراتر  تسن  است که روایت از صحابه را کافی می درواقع نقدی بر رفتار اه 

 کنند. نق  روایت مینیز  رفته و از تابعی  همچوز حس  بهری

از    وقایع پب  از شبهادت امبام حسبی     الزیاراتکاملای از موارد در  البته در پاره

در بباب نبو  الجب      1.نق  شده اسبت  بیت مقدس یا از الزهری و دیگراز رجلی از اه 

هبا از امبری حسبی     در ای  نق   اما با توجه به اینکه 2ماست زاها از غیرمعهوم بیتتر نق 

  امامباز همچوز پباداش زیبارات     خبر داده شده است  نه از امور مربوط به شریعت

نباق     هبای اسبتطرادی   دونبه نقب    در ای  زمینه اشکالی ندارد و ای  نق  از غیرمعهوم

 در مقدمه نیست. قولویه اب کلام 

ببه وثاقبت    قولویبه  ابب   از ای  وبارت استفاده کرده که شبهادت  خویی هرحاا آقای به

نقب  شبده اسبت و مبواردی را کبه از       راویاز  مربوط به اسنادی است که از معهبوم 

بعیبد نیسبتم    قولویه اب  سنی  برداشتی از وبارت 2دیرد. در بر نمی  غیرمعهوم نق  شده

به شک  اسبتطرادی اسبت و بعیبد     الزیاراتکاملدرواقع نق  از غیرمعهوم در اینکه سه 

هبا    رو ادبر در ایب  نقب     های استطرادی را شام  نتودم ازای  نیست وبارت مقدمه  نق 

ببه وثاقبت تمبام راویباز      قولویبه  اب  افراد غیرثقه واقع شده باشد  ناق  دیدداه شهادت

 کتاب نیست.

»نویسد:  در ادامه مقدمه می قولویه اب : المذهب  . نقل از ثقات امامی صحیح6

توانیت  مقهود ای  است که ما نمی«. 

و تمام آنها را نق  کنیت. یابیت در زمینه زیارات احاکه  زابه تمام روایات معهوم

 .«»نویسد:  ادامه می ایتاز در

تعهدی به نق  تمام روایات صادرشده  قولویه اب . شود از مجمو  ای  وبارت استفاده می

رو روایات دیگری از   یدر بحث زیارات نداشته است و از هم از اماماز معهوم

                                                      
 .21   92و   2و  2   ۹۹   الزیاراتکاملقولویه   اب  .1
ایب   دیگر از معهوم بوده و روایات  9ب۹تنها روایات   در ای  باب .11و  11و  6ب1   92هماز    .2
و  هوکرمب  بب   الکنبانی  ومبرو    حساز ب  القندی  وم  حدّثه  لیلی  وبدالله   زیاد سلمه  میثمی  ابی ب از امبا

 داود رقی نق  شده است.

 .۵1   1  جمعجمرجالخوئی   .2
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که به نق  تمام روایاتی که به دستش  د داردم سنازدر زیارات وجو اماماز معهوم

 کند. می   بسندهنتده است و به نق  روایاتی که از ثقات به ایتاز رسیده   متعهدرسیده

اسبت یبا    الزیاراتکاملالبته اینکه مراد از ای  وبارت  توثی  تمام راویاز موجبود در  

اسبتفاده  نیبز  آز توثیب  متبایخ    اسبت یبا از   قولویبه  ابب   تنها درباره متایخ بدوز واسطه

 شود. نیازمند بحث است که در بخش بعدی بداز پرداخته می  شود نمی

ببر  افزوز است و « المیه   امامی صحیق»در کلمات قدما  « ثقه»کب  تحقی   مراد از 
 قولویبه  ابب   کبلام  جبه یمفهوم وثاقت  صحت میه  نیز در ای  ونواز مندرج استم درنت

حتبی ادبر    ایب   کند. با وجود المیه  نق  می  امامی صحیق هتنها از ثقی  معناست که دب
ایب  مطلب  را اثببات     قولویبه  ابب   استفاده نتود  ادامه تعبابیر « الثقات»ای  معنا از ونواز 

ظباهر ایب     «.» :استسنی  کند. تعبیر وی  می
المبیه        امبامی و صبحیق  ود در آز )موجب « ترحّت»وبارت با توجه به 

تنهبا ببرای    -مطاب  مبنبای معبروف و متبداوا    - بودز ثقات موردنظر استم زیرا ترحّت
دیگبر  های  فرقهو « واقفیه»  «فطحیه»و کاربرد آز در مورد است جایز  یامام شیعه دوازده

مطباب  اصبطلا  آز   « »وجود نداشبت   « ترحّت»ممنو  است. ادر در ای  وبارت 
بباور   تا امام صادقاماماز که به امامت را « ناووسیه»و احتمارً « واقفیه»  «فطحیه»زماز 
هرسنبد شبیعه   « زیدیه»نیستم زیرا « زیدیه»شام  « »شد. البته  شام  می  اند داشته

اینباز ببه نب      پییرندم امبا  می را پ  از پیامبر و امامت امام ولیروند  به شمار می
اوصافی را برای امام پ  از خبود بیباز کبرده     اندم بدی  معنا که پیامبر وصفی معتقد بوده

در  پیبامبر رحلبت  شده و اصبحاب پب  از     تطبی  می که ای  اوصاف بر حضرت ولی
نبام  امام پ  از خود را با     پیامبرهیاما از منظر امام 1ماند تطبی  ای  اوصاف کوتاهی کرده

 کرده باشد.بسنده وصر وی  هتنها ب  نه اینکه مکرده یمعرف

باشدم زیرا هرسند « »داخ  در مفاد « اسماویلیه»رسد  همچنی  بعید به نظر می

 یامبام  دوازده هباور دارندم اما ببا شبیع   تا امام صادق ای  فرقه به امامت تمام اماماز

 اند. مأنوس نبوده و در خطی سوای از آناز بوده

در ببر  نیبز  را « واقفیبه »و « فطحیبه »هایی ماننبد   فرقه« »هرسند تعبیر  جهیدرنت
                                                      

نه به کفر ایتباز.    یعنی وامه باور دارند  زیدیه به فاس  بودز مخالفاز میهبی رو  یتوضیق بیتتر: ازا .1
 و وامه قرار دارند. هیزیدیه در جایگاهی میانه بی  امام
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را به شبیعیاز   قولویبه  اب     شهادت) «ترحّت»م اما ضمیمه شدز دیرد می

 دهد. المیه  اختها  می  صحیق

»نوشته اند:  فهرستدر مقدمه  شیخ کوسی: «اصحابنا». توضیح اصطلاح 7

را در  هیدیرجالیاز ز 1.«

در بر را « زیدیه» هفرق« »رساند  ای  امر میکه  2اند قرار داده« »برابر 

 باشد. هیبا فقه امام هیدیم شاید سب  ای  امر  تفاوت اصولی فقه زدیرد نمی

قواودی همچبوز قیباس اسبتوار     هو بر پایاست با فقه وامه همساز بیتتر فقه زیدیه 

و امبام   و واقفه که در اساس بردرفته از احادیث امام بباقر  هیحاستم بر خلاف فقه فط

« اصبحابنا »ها با وجود اوتقاد فاسدشاز متموا وبارت  رو ای  فرقه استم ازای  صادق

 اند. بوده

خوانبده  « »  هیب حاز سراز فط ضااف ب  الحس  ب  ولیدویا به همی  جهت 

وصبر  « »ر و جماوتی از فطحیه ببا وببارت   یبک ب  و نیز وبداللّه 2شده است

 ۴اند. شده

برداشت  قولویه اب  برخی از وبارت: قولویه به مشهور بودن راویان . شهادت ابن8

 ۵اند که وی به متهور به ولت و حدیث بودز افراد مورد شهادت دواهی داده استم کرده

است که وبارت مقدمه در آز به ای  شک   الزیاراتکاملمستند ای  برداشت  مت  ساپی 

»است: 

دونه تفسیر شده که وی حدیث  ای  نسخه ای «. 

و معروف به روایت و  ب نه مرسلاتب  را از راویاز شاذی که نام آناز در سند ذکر شده

تنها به ثقه بودز راویاز  قولویه اب  کندم پ  متهور به حدیث و ولت نیستند  نق  نمی

                                                      
 .۴   فهرستکوسی   .1
  9۵   رجالنجاشی   م169  رقت 112   162  رقت 111   ۵1  رقت 61   رجالغضائری   اب  .2

 .۳6  رقت ۳6   فهرستکوسی   :ر.کم 222رقت 
 .6۹6  رقت 2۵۹   رجالنجاشی   .2
 .۹۵6   2  جرجالکتی   .۴
 .22   تقریراتقاعدهلاضررولاضرار سیستانی  .۵
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ارتر  یعنی شهرت راوی به ولت و حدیث و روایت دواهی شهادت نداده و به مطلبی ب

 دهد. می

»دونه است:  وبارت صحیق مقدمه ای  بیاز شد تر شیپ

م بنبابرای   «

شاذ که افراد غیرمعبروف ببه روایبت و غیرمتبهور ببه       حدیثی را از راویاز قولویه اب 

مفهوم وبارت ای   .وارد نکرده است الزیاراتکاملدر کتاب   اند حدیث و ولت نق  کرده

الزیراراتکامرلاز افراد شاذ نق  کنند  سنی  حدیثی در   حدیثی رااست که ادر متاهیر

از راویاز شاذ نیز  قولویبه  اب   اتالزیارکاملمعتبر  همطاب  نسخ جهینق  شده است. درنت

حبدیث را از آنباز نقب  کبرده       به شرط آنکه راویاز متهور و معروف منق  کرده است

 باشند.

ساپی را ملاک قرار دهیت  ممک  است با توجه  هوبارت نسخ که یهرحاا درصورت به

تمبام  تبواز   شبود و نمبی   به اینکه از ای  وبارت  شهرت افراد مورد شهادت برداشت می

تواز ای  امر را قرینه ببر   بنابرای  می مرا متهور دانست الزیاراتکاملافراد واقع در اسناد

دانست و مثلاً آز را دلیب  ببر اختهبا  شبهادت      قولویه اب  نادرستی ای  تفسیر از کلام

 واسطه او دانست. به متایخ بی قولویه اب 

متباهیر نیسبتند  در پاسبخ     هبت از  قولویه اب  ادر اشکاا شود که تمام متایخ مستقیت
قولویبه   اب  متهور نبودز راوی در زماز ما  متهور نبودز در زماز هکه رزم شود دفته می

  نبامی  اندم اما در کوا زماز نیستم سه بسیار اشخاصی که در زماز خویش متهور بوده
هبای سنبدی ببه ونبواز      از کتباب  فقیرهدر مقدمبه   شیخ صبدوق  1از آنها نمانده است.

همچبوز کتباب    مکند که بسیاری از آنها اکنوز متبهور نیسبتند   های متهور یاد می کتاب
 2.وبدالله ب  سعدتألیر  الرحمه

                                                      
البدی  محمبد       سیدشرف یوانبدرالدینقوامیرازیمحدث اُرموی در مقدمه  هنمونه به نوشتبرای  .1

خبود را   فهرستالدی  کتاب   الدی  یحیی )که شیخ منتج   )که اکنوز برای ما ناشناس است   پدر وز
نتستندم  ر زماز خود تا بدانجا اقتدار داشته است که با سلطاز روی یک تخت میشته  دگابه امر او ن

البدی  حسبینی       ببا تهبحیق میبرجلاا    یوانبدرالدینقروامیرازیاما اکنوز متهور نیست )ر.ک: 
 « . » ارموی   

 .2   1  جفقیهصدوق.  .2
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تبواز ایب  شبهادت را     نمبی  قولویبه  اب  رو به صرف اثبات نتدز شهرت متایخ ازای 

 اوتبار دانست یا ظاهر آز را تأوی  برد. بی

ای  پایه از اساس بیجاست. بر   الزیاراتکاملصحیق از  هها کب  نسخ ثالبته ای  بح
وبارت ذی  مقدمه  مطلبی جدادانه است و به وبارت صدر کبه مبورد اسبتناد در      نسخه

شبهادت در   همحدود هکنند رو تعیی  ربطی نداردم ازای   استالزیاراتکاملتوثی  راویاز 
 نیست.« »وبارت 

 الزیارات کامل راویان پیرامون ها دیدگاه
 بیاز و بررسیاست.  ارائه شده یدونادون یها دداهید اراتیالز  درباره وبارت مقدمه کام 

 د.آمواهد در ادامه خآز 

 دیدگاه اول: وثاقت تمام راویان

شیخ است.  الزیاراتکاملوثاقت تمام راویاز   برداشت انگیزتری  بحثها   از میاز دیدداه
هرسنبد در   2ه استمآز را پییرفت آقای خوییو  1ای  دیدداه را مطر  کرده حر واملی
 .  نظر خود را تغییر داداواخر ومر

 نویسد: می آقای خویی
بر توثی  تمام راویاز  الزیاراتکاملبه اوتبار راویاز  قولویه اب شهادت 

ای بر تضعیر وارد  درلت داردم مگر آنکه قرینه الزیاراتکاملموجود در 
2شود. شود که بر فرض قوت قرینه  حکت به تضعیر راوی می

 

ببه وثاقبت راویباز    قولویبه   ابب   دونه تقریب  کبرد: شبهادت    تواز ای  ای  کلام را می

کبه دویبا ببه وثاقبت هریبک از       سناز مهای متعدد انحلاا یافته به شهادت الزیاراتکامل

ه صورت مجزا شهادت داده است. حاا ادر ضعر یک راوی به اثببات رسبید    راویاز ب

                                                      
 .212   21  جوسائلم همو  2۳   1  جهالمهمالفصول حر واملی  .1
مباحث  یجا یدر جا . آقای خویی96   21  جموسوعهم همو  ۵1   1  جمعجمرجالخویی   .2

   ۴22   21ج  موسروعهخویی  فقهی خویش با ای  مبنا راویانی را توثی  کرده استم مانند مروزی )
)هماز  خالد  ب  عقبةهلاا و  ب  وبدالله ب     محمد۴19   21یحیی )هماز  ج ب  راشد  جد قاست ب  حس 
 و  ۴22   22   مسببعده )همبباز  ج96   2سببلیماز )همبباز  ج ببب     جبرا  و قاسببت ۴91   21ج
  .196   29الجارود )هماز  ج  ابی

 .211   19  جرجالمعجمهمو   .2
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درباره وثاقت او از اوتبار ساقط استم اما دلیلی وجود نبدارد شبهادت    قولویه اب  شهادت

دونبه کبه شبهادت اصبحاب      نیز مخدوش شودم بنابرای  همازدیگر او به وثاقت راویاز 

نتود  بایبد ببداز اخبی کبرد  شبهادت      ثبات ارجاا اوتبار دارد و تا زمانی که خلاف آز 

قلمبداد  نتبدز خبلاف  شبهادتی صبحیق     اثببات  و ببا فبرض   معتبر است نیز  قولویه اب 

 شود. می

های انحلالی که با ثبوت اشتباه  ای از شهادت برای روش  شدز بیتتر بحث  ذکر پاره

 افتد  سودمند است. از اوتبار نمینیز در برخی موارد  در موارد دیگر 

دباه   حباا   یاسبتم بباا  نگاشبته   الشیعهمصافیهخود را به هدف ترجم رجال نجاشی

را کبه ظباهراً شبافعی     الذهبمروجصاح   حسی  مسعودی ب  ولیاشتباه کرده استم مثلاً 

 1خود آورده است. رجالاست  در کتاب 

افبرادی را کبه   و تک افبراد  جدادانبه تحقیب  کبرده      ایتاز در مورد شیعه بودز تک

 .در ای  کتباب ترجمبه کبرده اسبت      بوده الشیعهمصافیاس  با موضو  کتاب رجاا متن

دیگر شیعه را شیعه پنداشته  ای  اشتباه به موارد ریحاا ادر در یک مورد اشتباه کرده و غ

شبد  در مبوارد   اثببات   نجاشی کند و نباید دفت وقتی در یک مورد اشتباه سرایت نمی

ببه شبیعه    نجاشیشهادت تواز  نمیدم پ  در هیچ موردی رو احتماا اشتباه میدیگر نیز 

بببه شببیعه بببودز  نجاشببی م بلکببه سببوز شببهادتکببرداخببی را شببدداز  بببودز ترجمببه

از اوتببار   2 شبود اثببات  شدداز انحلالی است  تنهبا در مبوردی کبه اشبتباه وی      ترجمه

                                                      
در وبداد   66۵  رقبت  2۵۴   رجرالنجایریاز حسی  مسبعودی   ب  توضیق بیتتر: در ترجمه ولی .1

یاد شبده کبه    الجوهرالذهبومعا نمروجو  طالب،أبیبنالوصیهلعلیاثبات های تهانیر وی از کتاب
سوز  رو  یاستم ازا الذهبمروجنگاشته صاح   هالوصیاثباترسانده که نجاشی دماز برده ای  امر می

مبه  بوده  لیا مسعودی مورخ نامی را در کتاب خود ترج یامام شیعه دوازدهدماز  بی هالوصیاثباتمؤلر 
ایازجرعهیبیری،ر.ک: ) نیست الذهبمروجاثر صاح   هالوصیاثباتتردید  بی که یکرده استم درحال

 . 22۵   2  ج ریا
به ای  بحث   یتفه به« الذهبمروجو مسعودی صاح   هالوصیاثبات»ها پیش در مقاله  راقت سطور ساا
 . دفتنبی اسبت در   22۴بب 211   12۳1تابستاز   ۴  ساا دوم  ش انتظارفهلنامه ر.ک: پرداخته است )

نگارنبده پب  از    .شلمغانی است هالوصیکتا هماز  هالوصیاثباتای  مقاله ای  احتماا مطر  شده که
ایب  بحبث در    .کند میاثبات نگارش ای  مقاله به شواهد روشنی برخورد کرد که درستی ای  احتماا را 

 ای  مقاا نیست.نتستی ولمی مطر  شد و تفهی  آز درخور 

بااینکه وی از مؤلفباز   ممحبوب است ب  از حس  زکردن یاد  توضیق بیتتر: از اشتباهات دیگر نجاشی .2
 شیعه بوده و کتاب متیخه وی بسیار معروف بوده است.نامدار 
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 معتبر است.دیگر افتد و در موارد  می

  اشتباه داه بهنگاشتهم ولی را درباره مهنفات امامیه  ذریعهکتاب  آقا بزرگ کهرانی

 غیرامامیه را نیز آورده است.

 نبام  1 ز اختهبا  دارد اکبه ببه معتمبد    الاقةاا   خلاصة  در قست اوا  ولامه حلبی 

 رجرالرسبد ببا نظبر ببه      که به نظر مبی  2را ذکر کرده است زیاد ب  وبیدالله پدر وبید ب  زیاد

او را معتمد پنداشبته و از ایب     نیز ولامه 2 دانسته که او را وام  امیرالمؤمنی  شیخ

 معروف است.« زیاد»که وی هماز است غاف  بوده 

بوده  ادبر در مبوردی   ملتزم به نق  از ثقات  قولویه اب  پییرفته شودسنانچه هرحاا  به

کبه  دیگبر  از غیرثقه روایتی را نق  کرده  باید بر خطا و غفلت حم  شودم اما در مبوارد  

شبهادت   ب  «ودم خطا و غفلبت »با تمسک به اص   ب  نتدهاثبات  قولویه اب  خطا و غفلت

 کند. او وثاقت راوی را اثبات می

 روست: هروب تی نیزبا اشکاراوا دیدداه ما ا

ببه ایب     آقای خویی:نقضبهنپذیرفتنیها تییخطوسی ربارهمشایخثلاث.1

. در توضبیق اشبکاا بایبد دفبت ادبر      اسبت  اشکاا توجه کرده و در مقام پاسخ برآمده

های متعدد منح  شده و با وجود ثقه نبودز برخبی راویباز    به شهادت قولویه اب  شهادت

حجت باشد  باید همی  سبخ  دربباره   دیگر ویاز در را  قولویه اب  شهادت  الزیاراتکامل

ومیبر  صبفواز و    ببی ا ونبه متبایخ ثبلاث )ابب      به وثاقبت مبروی    شیخ کوسیشهادت 

ببه  »: نویسبد  می شیخ کوسیایتاز درباره شهادت  که ی  نیز دفته شودم درحالبزنطی

تواز ببه شبهادت شبیخ     ولت وجود نق  و وجود راویاز ضعیر در متایخ ثلاث  نمی

 ۴.«تمسک کردب حتی در راویانی که ضعر آناز ثابت نتده ب کوسی 

خودش  شهادت ببه   قولویه اب  دوید: در پاسخ به ای  اشکاا می آقای خویی پاسخ:

                                                      
 «» :نویسبد میتوضیق بیتتر: ولامه حلی در آغاز قست اوا کتاب خود  .1

»آورده است: تر پیشالبته سند سطر     .2) 
 ای  وبارت نیازمند بحثی است که درخور ای  نوشتار نیست. .«

 .۹۴   خلاصهحلی   . ولامه2
 .۵۳1  رقت 6۵   رجالکوسی   .2
 .62   1  ج رجالمعجم. خویی  ۴
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 ختباز یخودشاز به وثاقت متا داده استم اما متایخ ثلاث  الزیاراتکاملوثاقت راویاز 

نیز از آناز سنی  شهادتی را نق  نکرده است. درحقیقبت   شیخ کوسیاند.  شهادت نداده

ببه سبخ     مپ  از تتبع  متایخ ایناز را ثقه دانسته و بداز شهادت داده است شیخ کوسی

شبهادت  « ثقبات ونبدهت  »به التزام متایخ ثلاث به نق  از ثقات و  شیخ کوسیدیگر ادر 

و « »به  شیخ کوسینداشتم اما  قولویه اب داده بود  هیچ تفاوتی با شهادت 

با توجه به اسبتقرای   شیخ کوسیسوز   یشهادت داده استم بنابرا« »

شبود   را کتبر کبرده  وجبود نقب  سبب  مبی       ونه متایخ ثلاث ناق   وثاقت مروی 

به التزام خود ببه نقب  از ثقبات شبهادت      قولویه اب ما استقرای ناق  وی حجت نباشدم ا

داده و با کتر خلاف در یک یا سند مورد  تنها اشبتباه در ایب  مبوارد خبا  کتبر      

 اوتبار دارد.دیگر د و شهادت او در موارد وش می

از   با فبرض وجبود نقب      شهادتی واحد بوده شیخ کوسیشهادت اینکه  خلاصه

خلاف ظاهر حم   حاا یا باید به اشتباه او معتقد شد یا کلام او را بر .اوتبار ساقط است

شبود و نقب  یکبی از ایب       های متعدد منح  مبی  به شهادت قولویه اب کردم اما شهادت 

 او نیست.دیگر های  شهادتافتادز ها سب  از اوتبار  شهادت

لاث توسبط  ونه متایخ ث به اشکاا  مبتنی بر کتر وثاقت مروی  آقای خوییپاسخ 

از متایخ ثبلاث  التبزام    شیخ کوسیحتی با فرض اینکه ب تواز   بودم اما می شیخ کوسی

و شبهادت   میباز شبهادت مرببوط ببه متبایخ ثبلاث       ب  به نق  از ثقه را نق  کرده باشد

ونبه متبایخ    در مبروی  بسبیار  های  تفاوت قائ  شدم بدی  بیاز که وجود نق  قولویه اب 

و نتواز به نق  آنباز در  نباشد در مورد آناز جاری « ودم خطا»شود اص   ثلاث سب  می

ها  متبکلی در   که با فرض کمی نق  قولویه اب خلاف شهادت  تمام موارد اوتنا کرد. بر

او وجود ندارد. دلی  ای  تفاوت با توجبه ببه   دیگر های  در نق « ودم خطا»جریاز اص  

و اسبت    اصلی وقلایی «ودم خطا»شود. اص   آشکار می« ودم خطا»اص   تیمنتأ حج

ادبر شخهبی در هبزار مبورد      م برای نمونبه  در فرض اکمیناز به ودم خطا جریاز دارد

خطبا در  نببود  داشته باشد  ای  خطاها باوث سبل  اکمینباز ببه     شمار های انگتتخطا

ادر در هزار مورد  دویست یا  م امااستکه خطای او در آنها احراز نتده نیست مواردی 

  اکمینباز ببه   مانده یسیهد خطا احراز شود  دیگر نسبت به هتتهد یا هفتهد مورد باق
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  اصلی تعبدی بود و شرط در «ودم خطا»ادر اص    بله .خطا وجود نخواهد داشتنبود 

جریاز آز اکمیناز نبود  کمی و زیادی خطا در پییرش شهادت تأثیری نداشتم پب  ببا   

ببه امبامی    شیخ کوسیبه نظر ما ) شیخ کوسیموارد نق  در شهادت فراوانی ه به توج

ونه ایتاز  داده است و انحراف در وقیده مروی شهادت ونه متایخ ثلاث  ثقه بودز مروی 

تبواز   قولویبه مبی   ها در شهادت اب  ای  نق بودز   اندکو   نیز نق  ای  شهادت است

 بی  ای  دو تفاوت قائ  شد.

پاسبخ   شبیخ کوسبی  های واردشده به شهادت  در جای خود به نق  نویسنده هالبت

توانبد   و ای  مبوارد محبدود نمبی    1استموارد نق  محدود  است که داده و اثبات کرده

باشد. از سوی دیگر ببا مراجعبه ببه کتباب     دیگر در موارد « ودم خطا»مانع جریاز اص  

کببه از راوی مجهببوا یببا راوی  شببود برخببورد مببیبسببیاری بببه مببوارد  الزیرراراتکامررل

تبواز دفبت    نمبی  کبه  یکبور  ببه  منق  شده یا روایت مرس  اسبت روایت الضعر  مسلّت

استم بلکه ای  کرده به وثاقت ای  راویاز باور داشته یا از ضعر ایتاز غفلت  قولویه اب 

آز است که مراد ایتاز از وبارت مقدمبه  توثیب  تمبام راویباز کتباب       دهنده موارد نتاز

از ای  دیدداه نیز ببه ولبت مراجعبه     آقای خوییکه خواهد آمد. بازدتت  ستم سنازنی

 در آز است.پرشمار های  و متاهده وجود نق  الزیاراتکاملتک اسناد  به تک

وجبود    الزیراراتکامرلدومی  اشکاا به وثاقبت تمبام راویباز    فراوان:هاینقض.2

در مقدمبه   قولویبه  ابب   دونه که بیباز شبد  از وببارت    هماز .در آز استبسیار های  نق 

هت ثقه و هت  الزیاراتکاملشود راویاز  استظهار می  )

که در ادامبه ببه   دهد  افزایش میها را به مرات   نق    شمارامامی هستند و ای  استظهار

روایتی را از وایتبه   «فض  کوفه»در باب قولویه  اب شود.  ها اشاره می برخی از ای  نق 

 قولویه اب که حتی ادر وایته را ثقه بدانیت  نق  روایت از او نق  بر شهادت  2نق  کرده

امبامی   وایتبه  دمباز  ببی در مقدمه استم زیرا ظاهر شهادت او نق  از امامی ثقه است و 

  سبنت  اه از راویاز بسیاری های  به روایت الزیاراتکاملنیست. همچنی  با مرور اسناد

                                                      
 .9۹    الثلاث مشایخ وثاق  قاعدة في التحقیق  زنجانی شبیری .1
البته اص  مضموز ای  حدیث را ببا اسبناد دیگبری      .16   ۳  باب 21   الزیاراتکاملقولویه   . اب 2

 . ۵ و 2   2۳ر.ک: هماز   ) نق  از وایته برایش مهت نبوده استسب  نق  کرده و شاید به همی  
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 2 «بکیبر فطحبی   بب   وبدالله» 2 «ومار ساباکی. »خوریت بر می 1راویاز فطحی و راویاز واقفی

هبایی از   نمونبه « جارودیه هی  فرقئابوالجارود زیدی ر»و  ۵«ابومعتر سنی» ۴ «زهری سنی»

6ای  راویاز هستند.
 

وارد شبده اسبت.    الزیراراتکامرلببه نحبو مرسب  در   فراوانی های  همچنی  روایت

« »مبورد از ونبواز    2۹و در « »مورد از ونواز  26در  قولویه اب 

 1۵1حبدود   الزیاراتکاملهای مرس  موجود در روایت نق  کرده است. مجمو  روایت

های فراوانبی از افبراد مجهبوا وجبود      روایت است. در کنار ای  روایات مرس   روایت

از زیادی تواز دفت اکمیناز به ثقه نبودز بخش  است که میای  دونهای  تعداد به  و رددا

وجود داردم زیرا امامی نببودز برخبی از    قولویه اب  ای  راویاز مجهوا و مرس  حتی نزد

ای  راویاز و ثقه نبودز برخی دیگر  به حدی روش  اسبت کبه در آز  اخبتلاف مببانی     

 دانسته است. آناز را امامی و ثقه می قولویه اب  ا کردتواز ادو و نمیندارد وجود 

  الزیاراتکاملبرخی بر مبنای وثاقت تمام راویاز :بررسییکنقضبر یدگاهاول

 سبعد  بب   ومردویند کسی در ضعر  و می ۹در ای  کتاب نق  کرده سعد ب  ومربه وجود 

بهتری  شاهد بر ثقه نبودز تمبام    الزیاراتکاملو وجود روایت او در ندارد ملعوز شک 

انبد   برخی به ای  اشکاا پاسبخ داده و دفتبه    راویاز موجود در ای  کتاب است. درمقاب 

اما راوی  ۳استم سعید مدائنی ب  ومروبوده و مراد از آز سعید  ب  ومروتهحیر سعد  ومرب 

  ینفوقع  صبش )در کتا نهراست و  مزاحت نهرب   الزیاراتکاملدر کتاب سعد ومرب از 

روایتی که در کتباب آمبده    نخستی  تا آنجا که  9کندم روایت نق  می سعد ومرب از بارها 
                                                      

 و 2   11۳   ۵   ۳۴   2   62   همباز ر.ک: ) از رؤسبای واقفبه  حمبزه  ببی ا بب   ولی. مانند 1
  9۳   16 و 1۵   ۴9   همباز ر.ک: ) از بزردباز واقفبه  حمبزه   بیا ب  ولی ب  حس و   ۹   111 
. ۴   1۵2  و 2   111   2 
 .2   2۴۹و   9   212   6   21   1   21. هماز   2
 .1   12۹و   2   12۵   1۵   ۹۵   ۵   ۵۹. هماز   2
 .21   92و   2   ۹۹. هماز   ۴
 های زهری است و در هردو سند ساب  وارد شده است. . هماز. ابومعتر در کری  روایت۵

 .11   292و   ۵   26۳   1   ۹2   2   ۴۹   الزیاراتکاملقولویه  اب . 6
 .۴   9۵  و 2   9۴   2   92   21   92   2   ۹۹   2   ۹2   2   ۹1 هماز  . ۹
سعید را  ب  سعید را ترجیق داده و در برخی موارد  نسخه ومرو ب    ومروالزیاراتکامل. امینی  مهحّق ۳

 سعد مقدم کرده است. ب  بر ومر

 .2۳۵و  212  196  92 ص  صفینقعةو. منقری  9
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را مهبحّر   سبعد  ومبرب  تبواز   بنبابرای  نمبی   1استم سعد ومرب از  مزاحت نهرب  روایت

 دانست. سعید ومروب 

بحبث نیسبتم    نقضی بر دیدداه مبورد  الزیاراتکاملدر  سعد ب  ومرنق  از  حاا  یباا

 مبزاحت  نهبرب  کند  استاد  از او روایت نق  میمزاحت  نهرب که  سعدی ومرب توضیق آنکه 

در  سعد ومرب معروف و ملعوز باشدم زیرا ای   سعد ومرب تواند  اساس نمی است و برای 

ملعوز نببوده اسبت. آز ملعبوز در زمباز      سعد ومرب  هبوده و در کبق زماز امام صادق

را درک نکرده استم  حتی وردت امام صادقاز دنیا رفته بوده و  وردت امام صادق

و  2نام داشته اسبت  صید اسدی ابی ب  سعد ومرب است   مزاحت نهرب که شیخ  سعدی ومرب 

یکبی   روایت کرده و روش  است کبه ایب  دو ببا هبت     داه با دو واسطه از امام صادق

سبعد   ومبرب    آز سبعد  ومبرب  از مبزاحت   نهرب  روایت هترتی  به قرین نخواهند بود. بدی 

تواز از ای  ناحیه  نقضی را ببه   ملعوز نبوده و نمی سعد ومرب   الزیاراتکاملموجود در 

 وارد دانست. قولویه اب شهادت 

و نیسبت  صبحیق  ب نقب    فبراواز  ببا توجبه ببه مبوارد      ب  هرحاا دیدداه نخست به

 الزیراراتکامرلبه ثقه و امامی بودز تمبام راویباز موجبود در    قولویه اب  تواز دفت نمی

ببا توجبه    ب  از او صادر شده باشبد نیز سنی  شهادتی   شهادت داده است و ادر به فرض

 در غیر موارد نق  جریاز نخواهد داشت.« ودم خطا»اص   فراواز بهای  به نق 

 قولویه ابن هواسط بیدیدگاه دوم: وثاقت مشایخ 

در مقدمه  تنها ببر وثاقبت متبایخ     قولویه اب  بر ای  باور است که وبارت محدث نوری

با وبدوا از دیبدداه   ب در اواخر ومر  نیز  آقای خویی 2مؤلر درلت دارد. هبدوز واسط

معجرمهبای ماقبب  آخبر     ایتاز در ساپ .ای  دیدداه را بردزیده است ب  خویشپیتی  

امبا پب    دیشته را در پیش درفته استم مبنای   فقهی خویش های باو نیز در کت رجال

از آز  ب  با توجه به اشکارتی کبه ببر آز مبنبا وارد اسبت     ب معجمرجالنگارش پایاز از 

                                                      
 .2. هماز   1
 هماز.. 2

نفبر از متبایخ    22  برداشت فوق از مقدمبه    ایتاز با توجه به2۵1   2  جخاتمهمستدرکنوری   .2
 داند. قولویه را صریق در توثی  متایخ وی می برد و کلام اب  قولویه را نام می بدوز واسطه اب 
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 1دست کتیده است.

  توثی  الزیاراتکاملدوییت: قدر متیق  از وبارت مقدمه  در توضیق ای  دیدداه می

هایی که به دیدداه اوا وارد است  باید توثی   واسطه است و با توجه به نق  متایخ بی

حتی  مدانست. ای  دیدداه هیچ نقضی نداردمنحهر واسطه  مقدمه را به متایخ بی

شود که دیگراز وی را تضعیر کرده  یافت نمی قولویه اب  موردی درباره متایخ مستقیت

رو پییرش  و تضعیر دیگراز مطر  شودم ازای  قولویه اب  ثی باشند تا تعارض بی  تو

 اشکاا است. ای  دیدداه بی
»سنی  است:  الزیاراتکاملوبارت مقدمه :ایکالاول

سنی  رو مفاد آز  استم ازای « »معطوف به « »وبارت  .«

معنای وبارت ای  است که ما ببه روایباتی    ....«»است: 

ای  امر دلی  بر ایب  نیسبت کبه وی     .احاکه داریت  که از کری  ثقات به دست ما رسیده

 2از کری  ثقات به دستش رسیده است.  کردههرسه در ای  کتاب نق  

تنهبا روایبات    قولویبه  ابب   ظاهر سکوت از ذکر نق  از غیرثقات ای  است کبه :پاسخ

مبا در صبدد تبراجت    : »ثقات را در کتاب خبود آورده اسبتم مبثلاً ادبر مبؤلفی بگویبد      
                                                      

جلد ببر اسباس    22  ق1۴19 :بیروت  )ساپ سهارم الحدیثمعجمرجالساپ اوا تا ساپ سهارم   .1
جلد  کب  مبنای اخیر ایتاز تنظیت  2۴  ق1۴12) تنظیت شدهم اما ساپ پنجت مبنای ساب  آقای خویی

منتتر شده که یادداشتی  «مستدرک»در نجر به ونواز  2۴  جلد معجمرجالشده است. در ساپ ساب  
در نیبز   سیدوبدالهباح  خبویی   .در ودوا از مبنای ساب  ضمیمه آز ببوده اسبت   از آقای خویی

ببه  نیز  ۴۵۹   2ج  النجاة  صراطدر  .اشاره کرده استبه ای  تغییر مبنا « ف»مقدمه ساپ پنجت  صفحه 
نمونبه در  م ببرای  تغییراتی در ساپ پنجت راه یافته اسبت   ای  تغییر تهریق شده است. با ای  تغییر مبنا

 216 ص  1جیحیی در ساپ سهارم   ب  هلاا و قاست ب  هاشت  احمد ب  مهزیار  ابراهیت ب  ترجمه ابراهیت
توثیب    الزیراراتکامرلقراردیبری در اسبناد   خباکر  ای  افراد به  6۵   1۴ج و 2۵۳   2  ج21۳و 
 ۹1بب 6۹   1۵ج و 1۵2   2ج  291 و 2۳1بب 2۹۳ص   1جاندم اما ای  توثی  در ساپ پنجت   شده

 حیف شده است.

قولویبه در   تواز اشکاا فوق را به ای  شک  تقری  کرد که درست اسبت کبه ابب     توضیق بیتتر: می .2
در مقام بیاز روایاتی است که در ای  کتاب آورده اسبتم امبا احاکبه ببه روایبات       الزیاراتکاملمقدمه 

از ثقبات    نه اینکبه هرسبه در کتباب اسبت     مشود تمام روایات ثقات را در کتاب بیاورد ثقات سب  می
: »: نخسبت کردتواز دو قضیه را مطر   است. به دیگر بیاز درباره مفاد مقدمه می

مفاد مقدمه با توجبه   «.: »دوم م«
 قضیه دوم است.  قضیه اوا است و آنچه دیدداه دوم در صدد اثبات آز است  به فع  احاکه
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  «ولی به مجتهبداز احاکبه داریبت    مروحانیوز بودیتم اما به تمام روحانیوز احاکه نداریت

دهد ذکر احاکه مجتهداز  مقدمه ای  است که کتاب  به ای  وبارت نتاز میبسنده کردز 

مجتهداز و هر مقداری از غیرمجتهبداز  از در کتاب    نه اینکه ممخهو  مجتهداز است

ا کندم بلکه سنانچه مؤلر در کتاب تبراجت  غیرمجتهبداز ر   نق  می  که به دستش رسیده

آورده باشد  باید به ای  امر تهریق کندم ودرنه ظاهر تعبیر ای  اسبت کبه کتباب ببه     نیز 

 1احواا مجتهداز اختها  دارد. هترجم

از افبراد   قولویبه  ابب   که در ذی  مقدمه آمده  ای  است که وبارتی مفهوم:ایکال وم

تبواز دفبت    روایبت کبرده اسبتم پب  نمبی      ب  به شرط نق  راوی متبهور از او ب   شاذ

داده اسبتم بلکبه از راوی   شبهادت  واسطه خویش  ه ثقه بودز تمام متایخ بیب قولویه اب 

متبهور نیبز از او   افراد کندم البته به ای  شرط که  بدوز واسطه نق  مینیز شاذ و ضعیر 

 نق  کرده باشند.

از ضبعیر نیسبتم بلکبه      مجبروحی  و راویب  «»مبراد از  پاسخاول:

»یعنبی  « »  نسبت به وثاقت و ودم وثاقت ربترط است. «شاذ»اصطلا  

ببرای راویبانی اسبت کبه در امبر      « شباذ »و وصبر   2«

 ۵آیند. به شمار می ۴«متفرّد»و  2«متنحی»و هستند حدیث  خارج از جمهور 

                                                      
ت مقدمبه صبرفاً احاکبه داشبت      توضیق بیتتر: محهّ  پاسخ ای  است که هرسند مدلوا لفظی وبار .1
های ثقات استم اما ازآنجاکه هیچ سخنی از نق  از غیرثقات ببه میباز نیامبده  ایب       قولویه بر روایت اب 

درلت وببارت فبوق ببر      های ثقات نق  شده باشد. به بیاز اصطلاحی کند تنها روایت سکوت اقتضا می
 کلاق مقامی ای  مقدمه است  نبه ببه مفباد وضبعی    به روایات ثقات به ا الزیاراتکاملانحهار روایات 

واسطه اسبت یبا در    انحهار به ثقات در خهو  متایخ بی  البته اینکه مراد از وبارت مقدمه  م الفاظ آز  
 بداز پرداخته شد. تر شیمطل  راویاز کتاب  بحثی دیگر است که پ

 .«: »۴9۴   2ج  العر لسانمنظور  . اب 2
 منظبور  م ابب  «: »2۹۴   ۵ج  القراموسالعروسمنجرواهرتاجمنظور  اب  .2

 «.: »۴9۵   2ج  العر لسان

 «.: »۴9۵   2ج  العر لسان منظور . اب ۴

کند کبه در ایب  زمینبه روایبت شباذی وارد شبده اسبت         درباره شهادت ثالثه  شیخ کوسی اشاره می .۵
ولامه  م۹2   الجامعللشرائعسعید حلی   : اب ر.ک م99   1ج  مبسوطم همو 69   النهایةکوسی  )

در مقام تعریر روایت شاذ برآمده و آز را به روایتی   . آقای استادی2۳1   ۴ج،المطلبماتهیحلی  
و دارد کندم اما به نظر ما شاذ مفهبومی وبام    تفسیر می  استاندک صحیق و راویانش   که از نظر سندی

تواند در مورد روایت ضعیر نیز به کار رودم اما ادر در مقام نقد روایت  تنها به شاذ بودز آز  ادرسه می
 ر آز است که اشکالی در روایت  غیر از تفرّد راوی وجود ندارد.اشاره شود  قرینه ب

محمبدتقی  « ): »دیدو یتوضیق بیتتر: مجلسی اوا در ذی  بحث اذاز م
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هبای متفبرّدی    به معنای راویانی اسبت کبه سبلیقه   « »مطاب  ای  معنا  

پب    .مانند نق  فراواز از ضعفا و اوتماد بر مرسلات دارندم نه اینکه خود ضعیر باشند

خالد برقبی را از راویباز    ب  وبدالله برقی و پدرش محمد ابی ب  تواز افرادی مانند احمد می

 شاذ دانست.

دوید: تنها در صورتی از راوی شباذ روایبت نقب      یدر مقدمه م قولویه اب  :پاسخ وم

کند که هماز روایت را راوی متهوری از او روایت کرده باشد  قهراً ای  راوی شباذ    می

و ایب  راوی   قولویبه  اب  بی  هبلکه راوی متهوری واسط منیست قولویه اب  هواسط شیخ بی

 شاذ بوده است.

از وبارت مقدمه ای  نیست کبه شبرط   در پاسخ ای  بیاز ممک  است دفته شود مراد 

ایب    الزیراراتکامرلروایت از راوی شاذ ای  است که راوی متبهور در همبی  کتباب    

از راوی  قولویبه  ابب   نق  کرده باشدم بلکه مراد ای  است که در صورتیاز وی روایت را 

هماز روایبت را   ،الزیاراتکاملکند که راوی متهوری در غیر  نق  میب واسطه   بیب شاذ  

 از وی روایت کرده باشد.

روایت کرده که به فرض راوی شاذی استم  حسی  سعدآبادی ب  ولیاز  قولویه اب  مثلاً
نقب  کبرده     سبعدآبادی راوی متهوری همبی  روایبت را از     اما سوز در کتاب دیگری

نقب  کبرده    حسبی  سبعدآبادی   بب   ولبی واسطه از  بیالزیاراتکاملروایت را در قولویه  اب 
 هوببارت مقدمبه ایب  نیسبت کبه راوی شباذ  از متبایخ باواسبط         هرو رزمب  استم ازای 

مبلازم ببا    نظر شود و شاذ ببودز راوی  ا صرفباشدم بنابرای  ادر از اشکاا او قولویه اب 
از وببارت برداشبت       ببا ایب  تفسبیر از وببارت مقدمبه     دانسته شودضعیر بودز وی 

 کند. نق  میب حتی بدوز واسطه ب اوی ضعیر از ر اناًیشود که وی اح می

ای  برداشت از وبارت مقدمه درست نیستم زیرا در دیشته  امری کبیعبی ببوده کبه از    

امبا   مروایت را از وی مستقیت شنیده بودند  نکهییک راوی ضعیر با واسطه نق  کنندم باا

در  نجاشبی کردند.  روایت را نق  می  ضعیر بودنش به اوتماد نق  راوی ثقهخاکر به 

»دوید:  می ابوالمفضّ  شیبانیه ترجم
                                                                                                                             

مهطلق ارباب »آمده است:   ۵66   2ج)لوامعصاحبقرانی  و در 2۳   1  جروضةالمتقینمجلسی  
. ای  کلام را باید به بیبانی کبه اسبتاد    «ندیدو یصحیق مخالر متهور را شاذ محدیث آز است که خبر 

  .2۳   1ج  متقینال  روضةمحمدتقی مجلسی  . ک.ر) بازدرداند فرموده 
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»وی:  های  است که به دفتب  نجاشیولت ای  رفتار  .«

خبودداری   ابوالمفضبّ  شبیبانی  سبطه از  وا بنابرای  از نق  ببی  1م«

دهد که نجاشی وی را ببی    قرار می یا ینق  روایت را بر دوش راو تیو مسئولکند  می

 دهد. خود و ابوالمفضّ  واسطه قرار می

از راوی ضبعیر ببه اوتمباد نقب  یبک راوی        کبیعی استم اما اینکبه  یرفتارسنی  

نق  راوی متهور آورده شود و تنها به صورت سربسته   متهور روایت شود  بدوز اینکه

و مبهت دفته شود که همی  روایت را یک راوی متهور از ای  راوی ضعیر نقب  کبرده   

 است. یعیرکبیاست  ای  رفتار بسیار غ

متبهور ببودز و متبهور نببودز     درباره ها دیدداهتوجه به اختلاف  از سوی دیگر با

کور مبهت و بدوز نام ببردز از راوی متبهور )کبه از راوی     راویاز  کبیعی نیست که به

مستقیت از راوی ضعیر روایت کنندم بلکه ادر به اوتماد راوی کور بهضعیر  نق  کرده  

رو تفسبیر   برنبدم ازایب    را نبام مبی  متهوری از راوی ضعیر نق  کنند  آز راوی متهور 

فوق از وبارت مقدمه  خلاف ظاهر استم بلکه بر فرض که شاذ بودز راوی ببا ضبعیر   

ببر شبرط ثقبه    افبزوز  بودز وی تلازم داشته باشد  مفاد وبارت مقدمه ای  است که وی 

در راویاز باواسبطه نیبز شبرط دیگبری دارد و آز ایب         خود هواسط بودز در متایخ بی

 روایت را از راوی ضعیر روایت کرده باشد.  ه یک راوی متهوراست ک

در اینجا ای  است که شاذ بودز با ضعیر بودز تلازم نبداردم  اصلی هرحاا اشکاا  به

داده نتبده   قولویه اب دونه تعهدی از سوی  رو در مورد وثاقت راویاز باواسطه هیچ ازای 

 است.

                                                      
  توضیق بیتتر: ای  احتماا مطر  شده که سوز به دفته نجاشی. 11۵9  رقت 296   رجالنجاشی   .1

بوده و سپ  از استقامت خارج شده  نجاشی توسط کسانی که دوراز « ثبت»  شیبانی در آغاز ابوالمفضّ
کندم اما با توجه به اینکه نجاشی صرفاً به  از وی روایت می  اند   شیبانی را درک کردهاستقامت ابوالمفضّ

ببا ایب     وجبه  چیهب    شیبانی اشاره کرده و سنی  امری بهواسطه قرار دادز شخهی بی  خود و ابوالمفضّ
  شیبانی از وی روایت کرده باشد  خودداری ارد که واسطه فوق در دوراز استقامت ابوالمفضّندملازمه 

ببوده کبه ببی  نقب      نظبر    و روایت کردز با واسطه از وی از ایب   نجاشی از نق  مستقیت از ابوالمفضّ
 ببر   دهشب  مبی قلمداد ونه نق  مستقیت نووی تأیید درستی مروی  .مستقیت و نق  باواسطه فرق بوده است

دربباره  نجاشی از نقب  مسبتقیت کبه از آز برداشبت نبووی توثیب  وی        رو  یم ازاتیرمستقیخلاف نق  غ
لیا نجاشی  است. خودداری کرده استم ولی در نق  با واسطه سنی  محیوری نبوده  شده   میابوالمفضّ

   نق  کرده است.با واسطه از ابوالمفضّ
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نخست وثاقبت و صبحت    :شهادت داده استدو  قولویه اب  نتیجه بحث ای  است که

از راوی شاذ در راویاز باواسطهم مگر آنکبه  نکردز دوم روایت  مواسطه میه  راویاز بی

 راوی متهوری ای  روایت را از راوی شاذ نق  کرده باشد.

داده شده که ناظر ببه توثیب    نیز   ای  احتماا «»درباره مفاد  نکته:

امبا ببا توجبه ببه      از آز اخی شده است. الزیاراتکاملدری باشد که روایات مؤلفاز مها

بر ذکر سند کام  در اکثر قری  به اتفاق اسناد  احتماا فوق خلاف ظاهر قولویبه   اب تقیدّ 

 1.رسد یبه نظر م

 رجالی دیدگاه مختار هثمر

رجبالی   ه  ثمبر پییرفتبه نتبود  ونه  اکثار روایت بر وثاقت مروی درلت  که یدرصورت
  ممکب  اسبت دفتبه شبود     پییرفته شبود اکثار  هقاودا ادر دیدداه مختار روش  استم ام

فایبده سنبدانی نبداردم     الزیبارات   کامب  واسطه از وبارت مقدمبه   وثاقت متایخ بی هاستفاد
 اکثار روایت دارد. الزیاراتکاملاز بیتتر متایخ خود در  قولویه اب سراکه 

بسیاری خواهد داشبتم زیبرا نقب      دیدیدداه مختار فوانیز ر اما با پییرش مبنای اکثا

 رسد و در مواردی هت کبه  از متایخ خود در بسیاری از موارد به حد اکثار نمیقولویه  اب 

اکثبار تنهبا در    هسوز قاوبد  ب  از شیخ خود بسیار روایت کند الزیاراتکاملدر  قولویه اب 

محتبوای   الزیراراتکامرلروایبات  بیتتر شده الزامی باشد و  جایی است که روایات نق 

دونه متایخ را توثی  کردم بلکه ببا ونایبت    تواز ای  با قاوده اکثار نمیب   الزامی دارند  غیر
                                                      

شبده در   بسبا روایبات نقب     دونه تقری  کرد که سبه  تواز ای  توضیق بیتتر: احتماا موردبحث را می .1
نقب  شبده     داشبته  هبا باروایات صاحباز کتب درباره ای که مؤلر  با استناد به اجازه وامه الزیاراتکامل
نقب    الزیراراتکاملسعید بردرفتبه و در   ب  قولویه روایتی را از کتاب حسی  مثلاً ممک  است اب  مباشد

انبد    سبعید را ببه وی داده   ب  متایخ مستقیت وی صرفاً اجازه روایت کتاب حسی  که یالدرح مکرده باشد
 .نبه دریافبت اجمبالی آز     تواند ناظر به تحم  و دریافت تفهیلی حبدیث باشبد   می« »وبارت 

نبه از    سعید صبورت درفتبه   ب  قولویه در ای  فرض از کتاب حسی  دریافت تفهیلی حدیث توسط اب 
سبعید را ببه وی    بب   قولویه صرفاً اجازه نق  احادیث کتاب حسبی   بلکه متایخ اب  ممتایخ مستقیت وی

 اند. داده

سعید  ب  رسد وی ادر احادیث کتاب حسی  به نظر می  قولویه به نق  سند کام  ولی با توجه به تقیّد اب 
رای وی اهمیبت داشبته و آز را در دریافبت    با اجازه وامه دریافت کرده باشد  ای  اجازه وامبه بب  نیز را 

قولویبه   ناظر به توثی  متایخ مسبتقیت ابب   « »لیا  مدانسته است حدیث اثردیار می
نه نباظر ببه توثیب  مهبادر      مبا اجازه وامه هرسند ند )ا کردههای کتاب را به وی منتق   است که روایت

 یا با توثی  متایخ مستقیت . ییتنها )خواه به الزیاراتکاملکتاب 
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 شود. ات میبثاوثاقت ای  متایخ   الزیاراتکاملبه مقدمه 

 گیری بندی و نتیجه جمع

های فراوانبی همبراه    با نق الزیاراتکاملبرداشت وثاقت تمام راویاز موجود در کتاب 

مخبت    الزیراراتکاملدر مقدمه کتاب  قولویه اب  شود مفاد وبارت است و ای  سب  می

وثاقبت تمبام    ببر و بر فرض که ظباهر وببارت مقدمبه     دانسته شودواسطه  به متایخ بی

تبواز   در غیر موارد نق  نیز نمی ب  لی  کثرت موارد نق به د ب درلت کندراویاز کتاب 

دیببدداه صببحیق درببباره وبببارت مقدمببه  جببهیم درنتکببردرا جبباری « وببدم خطببا»اصبب  

دهدم  تنها به وثاقت متایخ مستقیت خود شهادت می قولویه اب  ای  است که الزیاراتکامل

های دیدداه نخسبت برکنبار    و از نق  ی داردای  دیدداه با ظاهر وبارت مقدمه سازدار

 است.

 که توثی  صریق ندارنبد و بسیاری   راویاز قولویه اب  شهادتبا بر اساس ای  دیدداه  

و  حکبیت  داودبب   بب   حکبیت کرده است  توثی  خواهنبد شبد.   نق  از آناز روایت  قولویه اب 

 از ای  راویاز هستند. ویسی ب  محمد ب  وبدالله ب  حس 

 خذمنابع و مآ

 .ش12۹6  6چ  تهراز: کتابچی  الأمالیولى    ب    محمد)صدوق  بابویه  اب  .1
 ق.1۴12  2چ دفتر انتتارات اسلامى  :قت  منلایحضرهالفقیه بببببببببب  .2
الضعفاء   ابى وبدالله ب  اب  غضائرى  ابوالحس   احمد .2 ابن-کتا    الغضائریرجال

 تا[. جا[  ]بی ]بی حسینی جلالی  قت: تهحیق: سید محمد رضا
 ش.12۵6  1  چدار المرتضوية :  نجرکاملالزیاراتمحمد     جعفرب قمی قولویه اب  .۴
  2  بیروت: دار الفکر  چلسانالعر    مکرم الدی   محمدب  منظور  ابوالفض   جماا اب  .۵

 ق.1۴1۴
محق /    روض  المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه   تقىاصفهانى  مجلسى اوا  محمد .6

الله کباکبائى  قت:  سیدفض  -پناه اشتهاردى ولى -کرمانى حسی  موسوىمهحق: سید
 ق.1۴16  2  چ مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور
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صاحبقرانى بببببببببب  .۹   2  چ متهور به شر  فقیه  قت: مؤسسه اسماویلیاز لوامع
 .ق1۴1۴

 ق.1۴16وات  : دار التعارف للمطبو  بیروتأعیان الشیع محس   امی   سید .۳
  1چ د ینو :تهراز  الإیقاظ من الهجع  بالبرهان على الرجع  حس    ب  واملى  محمد حرّ .9

 ش.1262
محمد  ب  تهحیق: محمد   تكملة الوسائل) الفصا  المهم  في أصا  الأئم  بببببببببب  .11

 ق.1۴1۳  1چ  اموسسه معارف اسلامى امام رض :قتحسی  قائنى  
خلاص  الأقاا  في  -رجا  العلام  الحلي مطهر اسدى   ب  یوسر ب  حلىّ  ولامه  حس  .11

 . ق  12۳1  2  چ منشورات المطبعة الحيدرية  نجر: معرف  أحاا  الرجا 
 ق.1۴1۵   مؤسسة سيد الشهداء العلمية  قت: الجامعللشرائعسعید   ب  حلیّ  یحیی .12
 ق.1۴12 1چ   تیمؤسسه آا البقت:   قر الإساا جعفر   ب  وبدالله  یریحم .12
 ق.1۴19  1جا[  چ ]بی   قت:الخرائجوالجرائحوبدالله   ب  راوندی  قط  الدی   سعید .1۴
 ق.1۴1۴یروت: دار المؤرخ العربی    بلا ضرر و لا ضرار ةقاعد  یولدیس  یستانیس .1۵
الذهباثبات شبیری زنجانی  سیدمحمدجواد  .16 مروج صاحب مسعو ی و   الوصیه

 .ش12۳1  تابستاز ۴ش فهلنامه انتظار  ساا دوم  
امام  ی: مرکز فقهقت  الثلاث خیفي قاعدة وثاق  مشا قیالتحق  یموسدیس  یزنجان یریشب .1۹

 .[تا یب]  1چ  باقرمحمد
 ش.12۳9قت: موسسه کتابتناسی شیعه    ایاز ریاجرعه بببببببببب  .1۳
 ق.1۴11  2چ دفتر انتتارات اسلامى  :قت  قاموسالرجالتقی  شوشتری  محمد .19
   تهحیق: سید محمد صادق آا بحرالعلوم فهرستال   حس  ب  جعفر  محمدکوسى  ابو .21

 . ق12۳۹  1چ   رضويةالمكتبة ال نجر اشرف:
المكتبة تقی کتفی  تهراز:   تهحیق: سیدمحمد  یفقه الإمام يالمبساط ف بببببببببب  .21

 . ق12۳۹  2چ   ةيالآثار الجعفر اءيلإح ةيالمرتضو
 . ق1۴11   2چ   یدار الکتاب العرب  بیروت: مجرد الفقه و الفتاوى يف  یالنها بببببببببب  .22
 ق.1۴1۹  ۴چ   ةيدار الكتب الإسلام  تهراز: الاحکامبیتهذ بببببببببب  .22
 ش.12۹2  2چدفتر انتتارات اسلامى  قت:   رجالالطوسی بببببببببب  .2۴
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